
استفاده كنم. به همين خاطر هم سراغ مردم 
شمال ايران رفتم. چون در آن فرهنگ چنين 

المان هاي ترسناكي وجود دارد».
البته خطيبي براي ترسناك شدن فيلمش 
ــي ايراني كه  ــبيه فيلم هاي قبل كاملا هم ش
ــاخته شده اند،  ــت س كم و بيش در ژانر وحش
عمل نكرده است؛ « البته حريم يك تفاوت با 
باقي فيلم هاي ترسناك ايراني دارد. در همه 
فيلم هايي كه من ديدم، آخر داستان مشخص 
ــود عاملي كه باعث ترس شده، تخيلي  مي ش
بوده؛ تخيلي كه يك جايي تمام مي شود و ما 
متوجه مي شويم واقعيت چيز ديگري است 
اما ما در حريم تصميم گرفتيم تا آخر خيلي 
ــم و به اصطلاح  ــتانمان وفادار بماني به داس
ــر كار نگذاريم و فيلم در همان  تماشاگر را س
ــود؛ يعني  ــده، تمام ش فضايي كه شروع ش
كسي به اين نتيجه نرسد كه شخصيت فيلم 
همه اتفاق ها را در خواب يا تخيل ديده است؛ 
ــب و غريب  ــه اتفاق هاي عجي برعكس، هم
تقريبا واقعي به نظر بيايند و تا آخر فيلم هم 
ــه حريم يك فيلم فقط  ادامه پيدا كنند. البت
ــت، من مي خواستم يك فيلم  ترسناك نيس
ــازم كه ترسناك هم  ــي بس معمايي- پليس
باشد. دوست داشتم كنار ترساندن تماشاگر، 

داستان فيلم را هم تعريف كنم».
ــومين تجربه  خطيبي براي اينكه ببيند س
ــاگر را  ــازي اش چقدر مي تواند تماش فيلمس
بترساند، سعي كرده فيلم را در سالن سينما 
ــاگر عادي ببيند و از اين تجربه  و كنار تماش
ــتم واكنش  ــت؛ «دوست داش هم راضي اس
ــزي كه براي  ــك ببينم. چي مردم را از نزدي
ــده، اين است كه  ــاگر ايراني عادت ش تماش
ــتان فيلم را حدس بزنند  دوست دارند داس
و جلوجلو براي هم تعريف كنند؛ انگار خيلي 
وقت ها هم حدسشان درست از آب درمي آيد 
ــنواره و هم در  ــبختانه هم در جش اما خوش
اكران عمومي، كسي نتوانست جلوجلو فيلم 
ــناك  را  حدس بزند و بعد از صحنه هاي ترس
ــد يا مي خنديدند  همه با هم پچ پچ مي كردن
ــانه هاي خوبي است چون  كه خب اينها نش
ــيدن در سينما به  معمولا آدم ها بعد از ترس
ترس  خود و اطرافيانشان مي خندند و بعد با 

هم حرف مي زنند».

محبوبه افتخارى

 ژانر وحشت از آن سبك فيلم هايي است كه ما ايراني ها بيشتر به ديدن نسخه هاي خارجي اش عادت 
كرده ايم و تقريبا توي ذهنمان نمونه كاملا موفق ايراني از آن سراغ نداريم. ساموئل خاچيكيان اولين 

كارگرداني بود كه در دهه 40-30 براي تماشاگر ايراني فضاي ترسناك ايجاد كرد؛ فيلم هايي كه البته المان هاي 
وحشت آورش نمونه برداري از فيلم هاي ترسناك خارجي بودند. اين سبك فيلمسازي در دهه70 كمرنگ تر 

شد و تماشاگر هاي ايراني كه با فيلم هاي ترسناك خارجي آشنا شده بودند ديگر از فيلم هايي مثل «مردي در 
آيينه» نترسيدند. اما همان سال ها «شب بيست ونهم» توانست تماشاگرها را با فضاي كاملا ايراني بترساند. 
از «شب بيست ونهم» تا فيلم بعدي اي كه در ژانر وحشت ساخته شد 10سالي فاصله افتاد تا كارگردان هاي 

ايراني جرات كردند فيلم هايي بسازند كه بشود رويشان اسم «ترسناك» گذاشت. البته بعضي از اين فيلم هاي 
ترسناك براي ترساندن از المان هاي ترسناك  هاليوودي استفاده كردند و بعضي ها ترجيح دادند ايراني ها را 

با خرافات و تخيلات و افسانه هاي ايراني شان بترسانند. نمونه هاي زير موفق ترين فيلم هاي ايراني هستند كه 
مستقيم يا غير مستقيم لقب فيلم ترسناك گرفته اند. 

مهم ترين فيلم هاي سينماى وحشت ايران از ديروز تا امروز

جيغ هاي وطني

پوستر فيلم آل ؛ براي آنهايي 
كه پايه فيلم هاي ترسناك 
هستند اين پوستر آشناست و 
شبيه پوستر فيلم هايي مثل اره 
و  هاستل است. آيا خود فيلم هم 
مثل اين فيلم ها ترسناك از آب 
در مي آيد؟

پستي چي 3 بار.../ حسن فتحي/ 1387

داستان فيلم: قصه از يك گروگانگيري شروع مي شود. 
ــت و دختر  ــن كارگر يك كارخانه اس محمدرضا فروت
صاحب كارخانه را  گروگان مي گيرد تا با او تسويه حساب 
كند. از جايي كه معلوم نيست كجاست صداي ترسناك 
خنده يك بچه مي آيد؛ تابلوهاي روي ديوار خانه جابه جا 
مي شوند و صداهاي عجيب وغريب ادامه پيدا مي كند. 
در 2طبقه ديگر ساختمان آدم هايي از زمان هاي گذشته 
زندگي مي كنند كه با باران كوثري و محمدرضا فروتن 

درگير مي شوند ...
از چه مي ترسيم: فتحي در «پستچي سه بار در نمي زند» 
مثل تجربه هاي قبلي اش سعي كرده يك فضاي كاملا ايراني 
نشان دهد. ديالوگ هاي فيلم مسجع و  موزون هستند؛ مثل 
ديالوگ هاي اشك ها و لبخندها. اما قسمت هايي كه باعث 
مي شوند بترسيم چندان ايراني نيستند. گوي آهني فلزي 
كه يكهو از جلوي فروتن رد مي شـود، آدم هايي كه مربوط 
به زمان گذشته اند و با آدم هاي زمان حال درگير مي شوند، 
المان هايي هستند كه بيشتر در فيلم هاي ترسناك خارجي 
مي بينيم؛ گرچه خود فتحي اصلا معتقد نيسـت فيلمش 

يك فيلم ژانر وحشت است و 
ترجيح مي دهد براي فيلمش 
عنوان معمايـي- جنايي را 

انتخاب كند.

خواب ليلا/مهرداد ميرفلاح/ 1386
داستان فيلم: ليلا دختري 26ساله است كه در 

خانه اي كه از پدرومادرش به ارث برده، زندگي 
مي كند. مدتي است يك دختر 6ساله كه قدرت 

خارق العاده اي دارد شديدا به او حمله مي كند و ليلا 
نمي تواند از خودش دفاع كند. ليلا براي حل اين ماجرا 

سراغ دكترها مي رود و آنها تصميم مي گيرند كه او را 
هيپنوتيزم كنند تا با ضمير ناخودآگاهش ارتباط برقرار 

كند و بفهمد دختر 6ساله از كجا آمده. 
از چه مي ترسيم: يك انسان با قدرت فوق العاده 

كه مي تواند به ديگران آسيب برساند به خودي خود 
وحشتناك است به خصوص اگر كسي نتواند جلويش را 
بگيرد. اين طور كه از قصه فيلم پيداست عامل ترسناك 

«خواب ليلا» كه همه گروه سازنده اش آن را يك فيلم 
وحشتناك مي دانند، شبيه ترسناك هاي  هاليوودي است. 

آل/ بهرام بهراميان/ 1388
داستان فيلم: يك مهندس جوان (مصطفى زمانى) 

به دستور مدير شركتي كه در آن كار مي كند 
بايد به ماموريتي در ارمنستان برود. زن مهندس 
باردار است. آنها با هم راهي اين سفر مي شوند و 
در ارمنستان اتفاق هاي عجيب وغريبي برايشان 
مي افتد كه همه زندگي شان را تحت تاثير قرار 

مي دهد. 
از چه مي ترسيم: بـه نظـر مي رسـد «آل» - تازه ترين 
فيلمي كه در ژانر وحشت در حال ساخت است- از عوامل 
ترسناك ايراني اسـتفاده كرده. با توجه به اسم فيلم يعني 
«آل» احتمالا موضوع ترسناك فيلم موضوعي شبيه شب 
بيست ونهم است؛ همان داستان زن باردار و موجودي خرافي 
به اسـم «آل» كه زن هاي بـاردار را آزار مي دهد. با توجه به 
مهارتي كه از بهرام بهراميان در سـريال «سـاعت شني» 
ديديم، نوع معماري و فضاي خاكستري كشور ارمنستان 
كه بخش زيادي از فيلم در آن سـاخته شده و حضور بهرام 
عظيمي نژاد كه سابقه ساخت يك انيميشن ترسناك موفق 
را دارد به عنوان كمك كننده در خلق فضاي 
ترسـناك صحنه ها، احتمـالا با يك 
فيلم ترسناك كم نقص ايراني روبه رو 
خواهيم بود. علي معلم تهيه كننده 
فيلم هم پيش بيني كـرده «آل» 
يك فيلم موفق در ژانر وحشت از 

آب دربيايد. 

 

اين هم يوزارسيف خودمان (مصطفي زماني) با اين قيافه در اولين 
تجربه سينمايي اش در فيلم آل بازي مي كند؛ آنا نعمتي و همايون 

ارشادي با او بازي مي كنند

ليلا زارع  در صحنه اى از فيلم 
«خواب ليلا»

به زودي مي بينيم
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ــيدن در سينما به  معمولا آدم ها بعد از ترس
ترس  خود و اطرافيانشان مي خندند و بعد با 

را دارد به عنوان كمك كننده در خلق فضاي 
ترسـناك صحنه ها، احتمـالا با يك 
فيلم ترسناك كم نقص ايراني روبه رو 
خواهيم بود. علي معلم تهيه كننده 
فيلم هم پيش بيني كـرده «آل» 
يك فيلم موفق در ژانر وحشت از 

آب دربيايد. 



ترس در خانه و ما گرد 
جهان مي گرديم

احسان ناظم بكايى

ــتيم. البته خيلي ها عشق اره  پايه اين فيلم ها هس
ــروش خوبي در  و جيغند. همين «كينه2» هم ف
ــينما فرهنگ دارد (هر چند به پاي  تك سانس س
ــد)، «حريم» هم به نسبت  قسمت اولش نمي رس
وضع تبليغات و ستاره هايش وضع بدي در اكران 
ــده درباره اكران و  ــر ش ندارد. گزارش هاي منتش
توليدات آينده سينماي ايران هم نشان مي دهند 
ــناك در راه است ولي خب،  كه چند تا فيلم ترس
ــينماگرهاي ما  حالا ما كه اين قدر پايه ايم، چرا س
آستين هايشان را درست و حسابي بالا نمي زنند؛ اين 
همه هم كه مايه ايراني براي ترساندن داريم؛ جن، 
روح، بختك، آل و... . مي بينيد، آن قدر ظرفيت داريم 
كه موج ايراني فيلم هاي ترسناك را راه بيندازيم؛ 
همان كاري كه ژاپني ها با فيلم ترسناكشان كردند 
ــرس ژاپني را راه  ــر j-horror يا ژانر ت و اصلا ژان
ــو و صداي روح. آن قدر  انداختند، آن هم با آب و م
هم كارشان گرفت كه هاليوودي ها آنها را بازسازي 
كنند؛ مثل حلقه، كينه، آب تاريك و... . البته يك 
ــت؛ بعضي فضاهاي  نكته مهم هم اين وسط هس
ــناك ما كه حول و حوش روح و جن و برزخ  ترس
ــدن به  ــه مذهبي دارند و وارد ش مي چرخند، پاي
ــت و دنگ و فنگ دارد؛  آنها تا حدي خطرناك اس
به خصوص كه مسائلي مثل روح و جن و برزخ در 
ــي كلي آمده و اتفاقا آن  احكام و امور مذهبي خيل
چيزي كه آن را ترسناك مي كند، از جايي است كه 
وارد خرافات مي شود. چيزهايي مثل ماجراي سم 
داشتن جن ها، عروسي گرفتنشان و شاخ داشتن 
شيطان، ذاتا ترسناكند ولي خب، ته اش خرافات 
ــحالي مثل آل و بختك هم  است. چيزهاي خوش
كه از پايه روي هوا هستند؛ يعني پرداختن به اين 
مضامين در فيلم ها بايد طوري باشد كه باعث رواج 
خرافات نشود. نكته ديگر اينكه اين درست است 
كه ترسيدن و به هوا پريدن مي چسبد ولي خب، در 
آموزه هاي ديني آمده كه اگر ترسي هم هست بايد 

آن ترس از خداباشد نه مخلوقاتش... .
با همه اين تفاسير، باز هم جاي سينماي ترسناك 
ايراني در كشور ما خالي است؛ سينمايي كه وقتي 
ملت وارد سالنش مي شوند، چيزهايي را ببينند كه 
وقتي از سالن بيرون آمدند، لااقل تا چند روز به فكر 
آن دنيا و شب اول قبر و نكير و منكر باشند؛ درست 
مثل آن موقعي كه ملت تازه از مراسم تدفين 
ــت زهرا(س) به شهر  در بهش

برمي گردند.

رز زرد / داريوش فرهنگ/ 1381
داستان فيلم: آرش و مهشيد زوج جواني كه در شمال طي يك تصادف، 

يك مرد سياه پوش را كشته اند، با ليلي و داوود آشنا مي شوند كه شب 
عروسي شان به سمت شمال آمده اند و... .  

از چه مي ترسيم: وجود يك قاتل ناشناخته كه جان همه شخصيت هاي 
داستان را به شدت تهديد مي كند و آنها را در شرايط وحشتناكي قرار 

مي دهد و قابل پيش بيني نبودن اتفاق ها و قاتل، نكته هايي است كه 
در رز زرد تماشاگر را مي ترساند اما اين ترس كاملا شبيه ترسيدن از 
فيلم هاي ترسناك خارجي اي است كه محورشان شرارت هاي يك 

قاتل است و بامزه تر اينكه فيلم، مستقيما از روي يك فيلم خارجي 
به نام «مي دانم در تابستان گذشته چه كرده اي» كپي شده و 

لحظه هاي ترسناكش هم شبيه آن است 
 

پارك وي/فريدون جيراني/ 1385
داستان فيلم: رها آزاد به طور اتفاقي در خيابان با جوان 
خوش تيپ و خوش چهره اي به نام كوهيار آشنا مي شود 
ــود مخالفت خانواده اش با  و بعد از مدت كوتاهي با وج
كوهيار ازدواج مي كند اما بعد از مدتي متوجه مي شود 
ــتناكي دارد و يك  كوهيار اخلاق هاي عجيب و وحش

روان پريش است. 
از چه مي ترسيم: جز صحنه هاي پرخشونت فيلم مثل 
قطع شدن انگشت دست با سـاتور، وجود يك شخصيت 
رواني در فيلم باعث مي شـود در همـه صحنه هاي فيلم 
دلهره داشته باشيم و منتظر يك اتفاق وحشتناك باشيم. 
شخصيت رواني فيلم خيلي شبيه به شخصيت مرد فيلم 
«روانـي» هيچكاك اسـت كه مادرش روي شـخصيتش 
خيلي تاثير دارد؛ با اين تفاوت كه مـادر در فيلم «رواني» 
هيچكاك مرده امـا در «پـارك وي» زنده 
اسـت و با شـخصيت روان پريش اش 
روي پسـرش تاثير منفي مي گذارد. 
پارك وي اولين فيلـم ايراني بود كه 
در ژانر «اسلشـر» (ژانـر فيلم  هاي 
ترسـناك دل و روده اي) سـاخته 
شـد و به همين خاطر درجه بندي 
سني داشت و ديدنش براي افراد زير 

16سال بدون خانواده ممنوع بود. 

خوابگاه دختران/ محمدرضا لطيفي/ 1383

ــگاه يكي از  ــا در دانش ــيرين و روي  داستان فيلم: ش
ــده اند اما خوابگاه دانشگاه جايي  شهرستان ها قبول ش
براي آنها ندارد. دخترها مجبور مي شوند در خانه  سرايدار 
خوابگاه  زندگي كنند.كه روبه روي يك ساختمان مخروبه 

قراردارد كه اهالي معتقدند جن زده است. 
از چه مي ترسيم: طيفي  در كنار موقعيت هاي ترسناكي 
كه در همه فرهنگ ها مشابه اند مثل ترس از خانه متروكه، از 
المان هاي ايراني هم استفاده مي كند؛ موضوعات ترسناكي 

مثل قصه جن و گم شدن دختر ها در شب 
عروسي شـان و در نهايـت بـاز هم 

سراغ يك موضوع مشترك يعني 
ترس از قاتل زنجيره اي مي رود. با 
اينكه ترسـناك ترين صحنه اين 
فيلم يعني بيرون آمدن دسـت از 

ديوار كنار  كوثري، باز هم مشـابه 
فيلم هاي  خارجي اسـت اما خب، 
فضاي ايراني فيلم  هـم خوب از 
كار درآمد؛ گرچه  به دليل اينكه 
فيلمنامـه را ايـرج طهماسـب 
نوشته و يكي از بازيگرهاي اصلي 
هم مجيد صالحي اسـت فضا  با 

كمدي قاطي  شده. 
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همشهري جوان   

شب بيست ونهم/ حميد رخشاني/ 1368

ــبحي به محترم كه در ماه هاي آخر  داستان فيلم: ش
بارداري است  حمله مي كند و ... .

از چه مي ترسيم: شايد بشـود گفت شب بيست ونهم، 
بهترين نمونه از فيلم هاي قديمي سينماي ايران است كه 
در ژانر وحشت ساخته شده اند. قصه فيلم در فضايي كاملا 
سـنتي مي گذرد و همه موضوعاتي كه فيلم را ترسـناك 
كرده انـد ايراني اند؛ از شـبح و آل گرفته تا روابط سـنتي 
بين آدم ها؛ ضمن اينكه كارگردان توانسـته از كوچه هاي 
تنگ وتاريك محله هاي سنتي و خانه هاي قديمي و بزرگ 

براي ترسناك تركردن فضا استفاده كند.

نيما شاهرخ شاهي در پارك وي با بازي در نقش يك جوان 
رواني حسابي گل كرد

قبلا ديده ايم
اقليما/ محمدمهدي عسگرپور/ 1385

داستان فيلم: سارا و عماد دارند مثل آدم زندگي شان 
ــر  را مي كنند اما يكهو عماد به دليل ناراحتي قلبي س
ــن وضعيت اتفاقات  ــتان درمي آورد. توي اي از بيمارس

ــارا مي افتد. سارا كم كم فاز  عجيب وغريبي براي س
ــود عجيب دارد  ــه يك موج توهم برمي دارد ك
ــي به بعد هم  ــازه از يك جاي اذيتش مي كند؛ ت
ــاس مي كند كه موجود ديگري اين بار در  احس
درونش دارد شكل مي گيرد. با اينكه تا آخر فيلم 
ــما هم دچار توهم حضور موجودات ماورايي  ش

ــتيد اما آخر كار با شناختن عوامل  خطرناك هس
خارجي بدجوري رودست مي خوريد. 

از چه مي ترسيم: توهم و مشـكل هاي رواني هميشه 
خوراك ژانر وحشـت بوده انـد؛ چون در شـرايط حاد 

رواني، اتفاقـات ترسـناكي مي افتـد و توهم هاي 
پيشـرفته مي تواننـد ترس بيشـتري درسـت 
كنند. صحنه هايي مثل خودبه خود روشن شدن 
تلويزيـون و تكان خـوردن پرده البتـه چندان 
ترسـناك از آب درنيامده اند چـون نمونه هاي 
خارجي اين تصويرها بيشتر مي ترسانند. البته 
عسـگرپور هم گفته نمي خواسـته يك فيلم 
وحشتناك بسـازد و بيشتر دوسـت داشته 

تعليق و معما را در فيلمش پررنگ كند. 

با همه اين تفاسير، باز هم جاي سينماي ترسناك 
ايراني در كشور ما خالي است؛ سينمايي كه وقتي 
ملت وارد سالنش مي شوند، چيزهايي را ببينند كه 
وقتي از سالن بيرون آمدند، لااقل تا چند روز به فكر 
آن دنيا و شب اول قبر و نكير و منكر باشند؛ درست 
مثل آن موقعي كه ملت تازه از مراسم تدفين 
ــت زهرا(س) به شهر  در بهش

برمي گردند.

كه در همه فرهنگ ها مشابه اند مثل ترس از خانه متروكه، از 
المان هاي ايراني هم استفاده مي كند؛ موضوعات ترسناكي 

مثل قصه جن و گم شدن دختر ها در شب 
عروسي شـان و در نهايـت بـاز هم 

سراغ يك موضوع مشترك يعني 
ترس از قاتل زنجيره اي مي رود. با 
اينكه ترسـناك ترين صحنه اين 
فيلم يعني بيرون آمدن دسـت از 

ديوار كنار  كوثري، باز هم مشـابه 
فيلم هاي  خارجي اسـت اما خب، 
فضاي ايراني فيلم  هـم خوب از 
كار درآمد؛ گرچه  به دليل اينكه 
فيلمنامـه را ايـرج طهماسـب 
نوشته و يكي از بازيگرهاي اصلي 
هم مجيد صالحي اسـت فضا  با 

كمدي قاطي  شده. 

رز زرد / داريوش فرهنگ/ 
داستان فيلم: 

يك مرد سياه پوش را كشته اند، با ليلي و داوود آشنا مي شوند كه شب 
داستان فيلم: 

يك مرد سياه پوش را كشته اند، با ليلي و داوود آشنا مي شوند كه شب 
داستان فيلم: 

عروسي شان به سمت شمال آمده اند و... .  
يك مرد سياه پوش را كشته اند، با ليلي و داوود آشنا مي شوند كه شب 

عروسي شان به سمت شمال آمده اند و... .  
يك مرد سياه پوش را كشته اند، با ليلي و داوود آشنا مي شوند كه شب 

از چه مي ترسيم
داستان را به شدت تهديد مي كند و آنها را در شرايط وحشتناكي قرار 

از چه مي ترسيم
داستان را به شدت تهديد مي كند و آنها را در شرايط وحشتناكي قرار 

از چه مي ترسيم

مي دهد و قابل پيش بيني نبودن اتفاق ها و قاتل، نكته هايي است كه 
در رز زرد تماشاگر را مي ترساند اما اين ترس كاملا شبيه ترسيدن از 


